هنر ملی زبان ماست برای بیان خودمان
گفت‌وگو با پری صابری درباره‌ی شعر ملی، تئاتر ملی، فرهنگ‌ ملی




آتوسا احمدپناهی
پری صابری ، متولد۱۳۱۱،  کارگردان تئاتر، نمایش‌نامه نویس و نویسنده ی رمان، اهل کرمان است. صابری پس از پایان دوره ی متوسطه برای ادامه ی تحصیل در رشته ی سینما و تئاتر به پاریس رفت. در دوران دانشجویی فیلم کوتاهی درباره ی یکی از رباعیات خیام ساخت که به عنوان بهترین فیلم دانشجویی ۱۹۵۴ در فرانسه برگزیده شد. پس از آن در مکتب تانیا بالاشوا «Tania Balashova» تئاتر آموخت و پس از مدتی که برای مطالعه در اسپانیا به سر برد در ۱۳۲۴ به ایران بازگشت.
صابری در بازگشت به ایران گروه تئاتر «پازارگاد» را ایجاد کرد. همچنین در سال‌های 5۷-4۷ مدیر فعالیت‌های فوق برنامه دانشگاه تهران بود و تالار مولوی را در تهران تاسیس کرد.
از دیگر کارهای او می توان از  نمایش‌های «من به باغ عرفان» درباره ی زندگی سهراب سپهری و «هفت شهر عشق» را با الهام از عطار نیشابوری نام برد. 
  نمايش‌هايي كه شما به صحنه مي‌بريد، اكثراً بر اساس آثار شاعران ايراني و از جمله مولانا طراحي و كار شده است، مي‌خواهم بپرسم تعريف شما از شعر به طور كلي و شعر ملي به طور خاص چيست؟
شعر،  يكي از مهم‌ترين وسيله‌هاي بيان در فرهنگ ايراني است و در واقع هنر غالب است و اديبان ما همه ی حرف‌هايشان را در قالب شعر گفته‌اند. من در فرانسه زندگي كرده‌ام، ادبيات فرانسه را مي شناسم اما آن اهميتي كه شعر در جامعه ی ايران دارد، آن جا ندارد. تاريخ و زندگي و جوهر فكري ما در اشعار شاعران ايران نهفته است و نماد شعر ملي ما هم شاهنامه ی فردوسي است. 
فردوسي علاوه بر اين كه شناسنامه ی شما را بهتان مي‌دهد، تمام ابعاد فكري و ذهنيات شما را هم در شاهنامه منعكس مي‌كند. چنين شخصيتي را من در ميان شعراي  فرانسه نديدم. يا مولوي همين طور. البته هر كسي كه شعر مي‌گويد اين درجه از اهميت را ندارد. 
شعراي به نام ايران مثل ستاره‌هاي تابناك در آسمان ايران درخشيدند، از هزار سال گذشته تا كنون. تصويرهاي خيلي دقيقي از مردم این سرزمین توسط شاعران ما ثبت شده است. در آثار مولوي تمام باورهاي عرفاني را مي‌بينيم، اين باورهاي عرفاني درست است كه متعلق به مولوي است ولي در واقع چكيده‌اي از ذهنيات مردم ماست كه به دست مولوي شكل گرفته و ماندگار شده يا حافظ، سعدي، خيام و ... من قسمتي از وجود خودم را در تك تك اين‌ها مي‌بينم و وقتي همه را مي‌گذارم كنار هم، خودم و ذهنيات خودم و تاريخ خودم و موقعيت‌هاي (اجتماعي) خودم را در آثار آن ها مي‌بينم و اين شعر است كه مي‌تواند نمايان گر روح يك ملت باشد. 
ما وقتي سيب‌زميني هم مي‌فروشيم با شعر مي‌فروشيم. من در فرانسه چنين چيزي نديدم. در واقع شعر يك وسيله بيان متداول در ايران است البته شاعران مديحه‌گو هم داريم و شعرهايي كه مديحه است اما اين جور شعرها از صافي زمان عبور نمي‌كنند و ماندگار نمي‌شوند، در مقابل آثاري كه از سد زمان مي‌گذرند ماندگار مي‌شوند. 
با توجه به اين كه تئاتر يك پديده‌ي غربي است تئاتر «ملي» را چه طور تعريف مي‌كنيد. اصلاً ما تئاتر ملي داريم؟ 
تئاتر هم مثل هر هنر ديگري يك وسيله ی بيان است و همان‌طور كه گفتم در ايران شعر وسيله ی غالب است. شعر ما كه از رودكي و فردوسي شروع مي‌شود و روح و انديشه ی اين ملت را بيان مي‌كند اما فرانسوي حرفش را بيشتر با رمان و نقاشي منتقل مي‌كند، ضمن اين كه شعر مي‌تواند از سد زمان و آسيب‌هاي اجتماعي عبور كند. 
حافظ اجتماع خود را بررسي كرد و شناخت ولي جوري توانست حرف‌هايش را بزند كه گرفتار نشود. شعر در ايران اين ويژگي را دارد اما نقاشي ندارد. 
روزي كه خواستم تئاتر ملي را به صحنه بياورم مهم‌ترين بستر حركت براي من شعر بود براي رسيدن به تئاتر ملي. 
فردوسي تمام قصه‌ها را گفته، من از فردوسي مي‌توانم حالا حالاها نمايشنامه‌ بسازم چون قابلیت اش را دارد. حافظ و مولوي چكيده ی عرفان ایرانی ‌اند و بقيه هم همين طور. وقتي دارم از عرفان حرف مي‌زنم نمي‌توانم از اين‌ها نگويم. 
تئاتر ملي بايد آبشخورش فرهنگ و تمدن ايران باشد ما نمي‌توانيم از بزرگانمان (حافظ، مولوي و ...) غافل باشيم. 
می خواهم تعريف شخص شما را از «تئاتر ملي» بدانم.
كارهاي من دو رويه دارد، كارهايي كه روي آثار بزرگان انديشه و ادبيات جهاني كردم قبل از انقلاب، تا هم تئاتر را بهتر بشناسم و هم نمايشنامه‌نويسي را ياد بگيرم و در این ها تجربه‌ی كارگرداني خودم را انجام مي‌دادم. خيلي هم موفق بودم پيش از انقلاب؛ هيچ كدام از كارهايم با شكست مواجه نشد و خيلي هم طرفدار داشت. اما حس مي‌كردم چخوف، پيراندلو، شكسپير و ... اين‌ها آينه‌هاي فرهنگ خودشان هستند ولي ما چرا نبايد آيینه ی فرهنگ خودمان باشيم و به اين دليل روي آوردم به تمدن، فرهنگ و سرچشمه‌هاي جوشان ايران. 
اين‌ها خيلي قدرتمندند. ما به فرهنگ خودمان مي‌باليم ولي كاري براي آن نمي‌كنيم. 
پرانتز باز مي‌كنم. با توجه به اشاره‌اي كه به مفهوم «رند» حافظ كرديد (به بهترين معنايش) و اين كه كاري داشتيد به نام رند خلوت نشين...
البته، رند نه به معناي حقه‌باز!
طبيعتاًً!
حافظ آدمي است كه به جامعه و شرايط جامعه تسلط دارد و روشي براي بيان دارد كه مختص حافظ «رند» است كه مي‌تواند همه‌ی حرف‌‌هايش را بزند. 
شما پیش از انقلاب آثار دراماتیک جهان را به صحنه می‌بردید و خیلی هم موفق بودید. اما بعد از انقلاب به آثار ایرانی روی آوردید. علتش را هم گفتید توجیه دلپذیری است. فقط می‌خواهم بپرسم آیا خانم پری صابری بعد از انقلاب و اتفاقاتی که بعداً افتاده مثل جنگ مي‌خواهد خودش را از سیاست کنار بکشد که به آثار عرفانی روي مي‌آورد؟
نه، این طور نبود. یعنی من تمام مدتی که قبل از انقلاب کار می‌کردم همیشه یک نوع دلتنگی داشتم برای زبان فارسی و برای فرهنگ ایران ولی آن موقع فرصت نداشتم و خیلی هم جوان بودم. این وسوسه همیشه با من بوده که کارهایی انجام دهم برای این کشور.
اما این که دیگر بر نمی‌گردید به دوره ی قبل و فوکوس می‌کنید روی آثار عرفانی، حماسی و ... علت خاصی دارد؟
انقلاب مثل سیلی است که همه چیز را دگرگون می کند ودگرگونی عظیمی در جامعه رخ می‌دهد. بعد از انقلاب تئاتر یک جوری متوقف شد، اصلاً فکر نمی‌کردیم (من و دوستانم) که بتوانیم باز کار تئاتر انجام دهیم و وقتی که به خلوت خودم رسیدم و شروع کردم از این فرصتی که به من داده شد تا کار کنم خود به خود رفتم سراغ فرهنگ ایرانی. پنج، شش سال کسی اصلاً راجع به تئاتر و سینما و نقاشی و مجسمه‌سازی صحبتی نمی‌کرد و این هم به دلیل همان دگرگونی عظیم بود و طبعا آن روزها ما هم آدم‌های دل‌پسندی نبودیم،  چون به غلط فکر می‌کردند هر کسی كه دارد کار می‌کند لابد سیاسی است. ما سیاسی نبودیم. من که روی کارهای چخوف، پیراندلو، یونسکو و... کار می‌کردم، تمام این‌ها نشان می‌دهد من یک تئاتری بودم.
می‌خواهم بدانم در این تغییر رویه نوعی مصلحت اندیشی نبود؟
نه، من وقتی به ایران آمدم 18-17 سال بیشتر نداشتم. اصلاً جرات نمی‌کردم بگویم من می‌خواهم یک نمایشنامه به زبان خودم بنویسم و این آدم‌هایی که من روی متون‌شان کار کردم برجسته‌ترین آدم‌هایی بودند که در زمینه ی تئاتر جهانی می‌درخشیدند، خب چه بهتر یک دختر جوان می آید متن نمایشنامه ی پیراندلو رابه دست می‌گیرد، یا چخوف می‌گیرد دستش. آدم‌های معتبری پشت من ایستاده بودند. من هرگز دنبال برنامه‌های تفریحی نبودم که بیایم مردم را بخندانم. اصلاً این طوری به تئاتر نگاه نمی‌کنم. چون فکر می‌کنم تئاتر یک رویداد بسیار مقدس است . باید درست با آن رفتار کنیم تئاتر می‌تواند بازتاب بسیار گسترده‌ای در جامعه داشته باشد. چه کسی مهم‌تر از چخوف می‌توانست پشت من بایستد و چه کسی مهم‌تر از یونسکو. ممکن بود یونسکو «کرگدن» را بسازد و «کرگدن» یک پیام سیاسی هم داشته باشد. وقتی شما موضوعی را کار می‌کنید همه ی مسائل‌ آن را می‌گویید. نمی‌توانید بخشي از آن را بگویید، بخشی‌ را نه. ولی هنرمند این را از قول خودم دارم می‌گویم   سیاسی نیست بلکه دید اجتماعی دارد. 
ولی من فکر می‌کنم هنر لازمه‌اش این است که آینه ی تمام نمای واقعیت‌هایی باشد که دور و برش می‌گذرد. شما جایی گفته بودید در «شمس پرنده» به جنگ هشت ساله ی ایران و عراق اشاره‌ای نکردید چون نمی‌خواستید برداشت سیاسی از کار بشود. در حالی که سیاست جزئی از زندگی ماست و در همه چیز دخیل است.
من قبول دارم. من اگر بخواهم راجع به جنگ حرف بزنم خیلی حرف دارم. ولی مولوی آن نیست؛ مولوی دارد بزرگ‌تر از آن مسائل حرف می‌زند. اولاً من یک مقدار سعی می‌کنم به طرف مسائل حادی که در جامعه بوده یا هست از جمله جنگ، نروم و خودم را در این مسائل قاطی نمی‌کنم چون این مسائل با مسائل سیاسی قاطی شده است و من نمی‌خواهم در زمینه‌های سیاسی عرض اندام کنم چون این‌کاره نیستم. سیاست یک علم است. نمی‌شود به آن ناخنک زد. کسی که مسئولیت سياسی می‌گیرد باید عالم آن کار باشد. من چنین کسی نیستم. دید اجتماعی دارم، فرق می‌کند. این قدر روی مسائل اجتماعی هم حساسیت هست (گفتن مسائلی که مربوط به تک تک ماست) که خیلی به مانع برمی‌خورید.
عکس‌العمل‌های عجیب و غریبی ایجاد می‌شود. قبلاً هم همین‌طور بود، الان هم همین‌طور است. هم آن جا ممیزی بود، هم این جا و یقینا ممیزی هیچ وقت هوشمندانه رفتار نمی‌کند. شما می‌آیید موضوعی را بررسی می‌کنید، می‌بینید ممکن است این برای جامعه شما مضر باشد در واقع باید خودتان صاحب نظر باشید که این حرف را بزنید. یک زمان اگر ما می‌نوشتیم «شاه کلید»، سانسور می‌شد. یک مرتبه می‌بینید روی مسایلی انگشت می‌گذارند که نه شما فکرش را می‌کنید نه اصلاً هدفتان آن مسئله است. 
اگر نخواهی پای مسائل سیاسی را بکشی وسط سخت است. اگر بخواهی با صداقت بگویی، تبلیغات باصداقت فرق دارد. 
به هر حال سیاست کار آدم‌های سیاسی است. آن ها باید این کار را بکنند ما به عنوان هنرمند نمی‌توانیم دروغ بگوییم، نباید هم بگوییم، چون تیشه می‌زنیم به ریشه ی کار خودمان. به هر حال هر کسی یک نوع مسئولیت در جامعه دارد. هنرمند از 
زاویه ی کار هنری‌اش به جامعه نگاه می‌کند. وقتی می‌خواهیم راجع به مسائلی مثل اخلاق، رمان و قصه حرف بزنیم خب فردوسی بالاترین است. قصه گویی بالاتر از فردوسی نداریم او شما را هدایت می‌کند به نیکی، به خرد، به والایی و ... این‌ها چیزهایی است که مرگ ندارد، به هر حال شما دارید با این چیزها زندگی می‌کنید. من اعتقاد دارم سرنوشتی بالای سرشما هست ولی سرنوشت، شما را می‌برد به یک چهارراه. هر کدام از این راه‌ها را انتخاب کنید سرنوشت به شما می‌گوید آخرش این است. یعنی شما حق انتخاب دارید. هم جبر است هم اختیار. اختیار کوچکی دست شما هست. 
من می‌توانم به مرحله‌ای برسم که فکر کنم می‌توانم آدم بکشم طبیعی است که اگر بروم در آن مسیر آدمکش می‌شوم ولی می‌توانم همان‌طور که فردوسی ما را راهنمایی کرده به سمت ديگري بروم و آن وقت به جای دیگری می‌رسم. این به خاطر رو دربایستی یا ملاحظه‌کاری نیست من تصمیمم را گرفتم راجع به مسائلی حرف بزنم که مربوط به ایران، تاریخ ایران و جوهره فکری ایران است و طبعاً یک مقدار هم از تنش‌های سیاسی روز دور است. فکر می‌کنم اگر حافظ آن زمان نمایشی می‌آورد راجع به اشعار خودش حتماً زنده نمی‌ماند ولي او آن زمان راهش را صاف کرده و الان در هر خانه‌ای حافظ هست. همه، حافظ می‌خوانند. نمی‌دانم همه به عمق مطالبش پی می‌برند یا نه،  ولی همه می‌خوانند همه با او ارتباط دارند. 
ما «رند خلوت نشین» را در مزار حافظ اجرا کردیم و این یکی از بهترین خاطرات من است. دروغ هم نگفتیم، عوض اش هم نکردیم و در شرایطی همه ناظران گریه می‌کردند؛ مخالفان، ممیزی چی ها و ....
من پری صابری تحصیلكرده فرانسه‌ام، آن جا خیلی چیزها یاد گرفتم ولی فکر می‌کردم یک دینی به مملکت خودم دارم فقط دست بگیر نباید داشته باشیم، باید بدهیم. من باید یک چیزی به مملکت خودم می دادم و این تصمیم را گرفتم که راجع به فرهنگ ایران کار کنم. در سرزمین خودم حضور داشته باشم من فکر می‌کنم   اگر شما با تمام کسانی که حافظ، فردوسی و ... را خوانده‌اند صحبت کنید، راجع به فردوسی می‌دانند که سهراب به دست پدرش کشته می‌شود اما چه مسایلی این را به این فاجعه می‌رساند این را نمی‌دانند. مهم است که شما این را بشناسانید. تئاتر ملی ما در واقع زبان ماست برای بیان خودمان. 
  خارج از ایران چه قدر تئاتر ملی ما را می‌شناسند؟
نمی‌شناسند زیاد. ولی وقتی کار را می‌بینند ارتباط برقرار مي‌‌کنند. 
  به عنوان یک اثر بومی؟
نه اصلاً حالت بومی ندارد. اندیشه، یک داستان دیگر است. اندیشه‌ای که مولوی و حافظ بیان می‌کنند جهانی است. وقتی ما «شمس پرنده» را به ایتالیا بردیم، ایتالیایی‌ها برای این کار سنگ تمام گذاشتند و ترجمه کردند یعنی موقع اجرا ترجمه هم زمان داشتیم، بیشتر از 20 دقیقه مردم برایمان دست می‌زدند، این ایرانی‌ها نبودند. اگر هم بودند شاید 10 نفر بودند بيشتر ایتالیا‌یی‌ها بودند یا مثلاً در یونسکوی پاریس، همین اتفاق افتاد. 
برای این که شما نمايش را ببرید خارج، به پشتیبانی خیلی قوی مالی نیاز دارید. شما باید هزینه‌اش را بپردازید برایش تلاش کنید نمی‌گویم تبلیغات کنید، ولی معرفی کنید و آن وقت کار اثر خودش را می‌گذارد. اما هنوز ما در این زمینه خیلی کمبود داریم. بزرگ‌ترین سربلندی ما در «آنتیگون» سوفوکل بود که به ایتالیا دعوت شدیم برای بزرگداشت سوفوکل. 
یک نمایشنامه را به ایران داده بودند، یکی را به ایتالیا، یکی را به یونانی‌ها و من اصلاً نمی‌دانم چه کسی مرا انتخاب کرد. فکر می‌کنم کسانی که سردمدار فرهنگی کشور بودند مرا انتخاب کردند و من هیچ کدامشان را نمی‌شناختم،گفتم تنها شرطم این است که این را به سبک و سیاق تئاتر ملی ایران اجرا کنم يعني می‌خواهم به سبک و سیاق تعزیه در بیاورم. 
ایتالیایی‌ها اتفاقا گفتند ما خیلی هم خوشوقت می‌شویم شما این کار را بکنید. الهام گرفتم از تعزیه و آن را بردم. نمی‌دانید چه بازتابی داشت. یونانی‌ها در برابر ما خیلی در مراتب پایین‌تر قرار گرفتند در حالی که کار مال خودشان بود. برای شناساندن باید آدم‌های قوی پشت هنر ایران باشند، بدانند وقتی کاری را به خارج از ایران می‌برند بازتاب آن برای چهره ی واقعی ایران است. تمام روزنامه‌ها در ایتالیا درباره‌اش نوشتند. ولی این باید استمرار داشته باشد.  نه این که بخواهم از خودم تعریف کنم کسانی که کار کشته این هستند باید پرچم دار باشند، کسانی که بلدند، هنرمندند،  نه قوم و خویشی دارند و... می‌روند کار را زمین می‌زنند. اگر من بخواهم نقاشی را ببرم خارج از کشور، باید سپهری را ببرم. نقاش بودن در سطح جهانی یک داستان دیگر است. مجسمه‌سازی آقای تناولی یک داستان دیگر است. این می‌تواند هنر ایران را معرفی کند و چهره ی واقعی‌اش را نشان بدهد.
این که گفتید ما تئاتر ملی داریم یا نه؟ چرا ما تئاتر ملی داریم،  ما یک پدر و مادر خیلی گردن کلفت در تئاتر داریم، تعزیه و روحوضی. درست است که این دو تا شده‌اند وسیله‌ی خودنمایی و آیین را از دست داده‌اند. آیین بزرگداشت تعزیه، تراژدی امام حسین(ع) داستان عجیب و غریبی است البته اگر درست انجام شود. 
  فکر نمی‌کنید این کارها تبدیل شده به تئاتر دولتی؟
چرا، اما نباید این طوری بشود نباید تبلیغاتی بشود باید خودش  جوهره ‌اش را نشان دهد. 
  یعنی مولفه‌های تئاتر ملی در این کارهاست؟
خیلی هست. آدم‌های خیلی برجسته در دنیا مثل پیتربروک که یکی از بزرگ‌ترین كارگردان‌هاي جهان است از تعزیه این قدر الهام گرفته که شما باورتان نشود. متأسفانه من خودم یک زمانی وقتی درباره ی تعزیه و ... صحبت شد تحت تأثیر صحبت‌هایی که می‌شد اعتقادی به تعزیه نداشتم، می‌گفتم دوره‌اش گذشته، کهنه شده، به درد نمی‌خورد و ... وقتی کارهای پیتربروک را دنبال کردم دیدم برای چی بلند می‌شود می‌آید این جا، توی ده‌کوره‌ها و تعزیه‌های آیینی را می‌بیند، نه کارهای فرمایشی را، آن وقت موضوع برایم جالب شد چرا این کار را می‌کند. کارهایش را دنبال کردم هم این جا و هم پاریس کارهایش را دیدم . 
دیدم آن چیزی را که باید بگیرد گرفته راجع به تعزیه. مغزش را گرفته و پوستش را هم انداخته برای کسانی که سطحی کار می‌کنند و به اين ترتيب به یک تئاتر فاخر زمان خودش رسیده. او فهمیده بود تعزیه چیست. 
من پس از او به نقش مهم تعزیه پی بردم چون با وجود این که تعزیه با قصه‌های کهن و مذهبی کار می‌کند، خیلی مدرن است. تعزیه به هنر آواز ارزش می‌دهد و این در یک کار مذهبی خیلی عجیب و غریب است و اهميت دارد برای من. 
موسیقی نقش اساسی را در تعزیه بازی می‌کند. در حالی که آن هایی که متعصب‌اند به موسیقی نظر مثبتی ندارند.اما موسیقی همه این چیزها را در خودش دارد. خلاصه‌گویی می‌کند، مرگ را می‌خواهد نشان دهد پارچه سفیدی آویزان می‌کند گردنش، این می‌شود مرگ و همه باور می‌کنند. برای این که درست است و آیین است. اما نباید تبدیل شود به یک کار دولتی تبلیغاتی، چون ارزشش از بین می‌رود اگر تئاتر یا هنر به طور کلی بیفتد در چرخه ی سياست برای تبلیغات. 
ماهی را از آب بيرون بیاوری می‌میرد. هنر هم همین‌طور است. هنر چهارچوبی می‌خواهد که خیلی محترم و خیلی تأثیرگذار است؛ اگر بخواهید در آن دخالت‌های نابه جا کنید از بین می‌رود. 
  به سهراب‌ سپهری اشاره کردید. علت این که روی آثار سهراب یا فروغ کار می‌کنید اما روی آثار شاعران ديگر مخصوصاً شاعران دوره ی مشروطیت، بهار، عشقی، فرخی کار نمی‌کنید، چيست؟
من که فرصت گفتن از همه را ندارم ...! {می‌خندد}

  علت انتخابتان را می‌خواهم بدانم؟
من برای کاری که می‌کردم: «مرغ باران» ... دیدید «مرغ باران» را؟
  ندیدم متأسفانه.
مرغ باران را از فردوسی شروع کردم به نیما ختمش کردم. یعنی درد و رنج یک ملت را از آن موقع تا حالا گفتم و درد و رنج معاصر ما یا زمان مشروطه، از بین که نمی‌رود، وجود دارد. مهم اين است كه چه کسی می‌تواند بهتر درد را بگوید. شعرای معاصر و شعرای مشروطه مثل عشقی خیلی حرف‌های عجیب و غریبی زده، من اين‌ها را در كارهايم آورده‌ام.
  اما چرا از فروغ، چرا از سپهری؟
من با سپهری دوست بودم اشعارش را بی‌نهایت دوست دارم عرفان خالص است. عرفان خالص امروز است. فروغ فرخزادرا هم دوست دارم. هرچند که کارهای ابتدایی‌اش نمی‌تواند معرف این آدم باشد مثل مشقی است که یک بچه ی مدرسه می‌نویسد. 
  برای آینده برنامه‌ای دارید؟
والله من که خودم را وقف تئاتر کردم و تا جایی که بتوانم و امکانات به من داده شود کار خواهم کرد چون  فکر می‌کنم راجع به تمدن ایران تا به حال به قدر یک قطره ی کوچک کار کرده‌ام.
